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 مقدمه.1
كه روزب آنهبشر براي رفع نيازهاي خود بـ هـا افـزوده مـي روز بر تعداد حـل دنبـال راههشـود،

اوحل اگر راه.گردد مي3  جديـد، دسـت بـه ابتكـارات سـازد را بـرآورده هاي گذشته نتواند نياز

ن. زند مي اجـراي هـايكي از اين نيـاز. هاي مختلف قابل بررسي است وين از جنبه اين ابتكارات

ازهاي عظيم پروژه  مشاركت گروه كثيـري كرده او را واداركههاي كلان است سرمايهبا استفاده

درآناگر در گذشته امكان. سازداز اشخاص را فرا هم كه چند نفـر بـا يكـديگر  وجود داشت

به مشاركت فعاليتي نكـردن هاي كلان، اعتمـاد نياز به سرمايهه دليلبه بپردازند، امروز اقتصادي

به يكديگر، لزوم جذب سـرمايه  و اشخاص از كوتـاهةسـرگردان، اسـتفاد هـاي كوچـك مـدت

آنها سرمايه بو سوق دادن و آبادهها و توسـعاسوي عمران هـاي اجـراي سياسـت، كـشورةني

نحل راه كنترل نقدينگي،وها اقتصادي دولت  و نيـزو نخواهـد بـود ست ي ـهاي گذشته جوابگو

و مـضاربه بـا ورود،سيس شركتأتمشكلات يلي همچون دلا به قراردادهايي ماننـد مـشاركت

ونجريـا از نداشـتن گـذاران، آگـاهي پذيري سرمايهنا ريسك،ريسك بالا امكـان مـالي كـشور

قرارداد مـدني را كـاهش دادهو گذاري در قالب شركت امكان سرمايه،آيندهبيني اقتصادي پيش

راي ديگردر كشورها. است ،شـده حـل مطـرحهو حتي در كشور ايران قبل از انقلاب اسـلامي،

از تـاريخ انتـشار اوراق مـالي ايـن. صدور اوراق قرضه با سود ثابت بـوده اسـت چنينـي نـشان

وزش1320 سالةبراي نمونه در قانون بودج. ها داردآننداشتن موفقيت  زةارت دارايي اجـابه

چ انتشار اسناد خزانه با سررسيد شدههاي حداكثر  بـه كـه بـودهارماهه با نرخ شش درصد داده

به خريد آن شدند، سازمان نكردنعلت استقبال آن اينبا؛هاي دولتي موظف ها همه فقط نصف

و سنا مجلسش1330در سال.به فروش رسيد بـراي اجـراي قـانون ملـي شـدن شوراي ملي

بارا دو تا چهارسالهةتا دو ميليارد ريال اوراق قرضند اجازه داد داراييبه وزارت،صنعت نفت 

به خود گرفتة چون انتشار اين اوراق جنب.منتشر كند سالانه شش درصدةبهر 350 مردم، ملي

حـل بـه علـت ماهيـت راهنداشتن اين نشان از موفقيت.دكردن خريداريراآن از ميليون ريال

 مبنـي71 الـي51 قانون تجارت در موادةبيني لايح پيش باوجودهمچنين. وي آن بوده است رب

آميـز موفقيـت ايـن كـار گفتـه پيش به علت،هاي سهامي شركتاز سويبر صدور اوراق قرضه

تـ.ه است نبود به تغيير در سيستم ربـوي بـانكي و نياز شديد مين مـالي،أبعد از انقلاب اسلامي

به تغيير  ب نسبت شده ظاهري سيستم ظـاهري اسـلامي بـاوجود ولي اين سيـستم. سرعت اقدام

وآ2ة مادةتبصر.همان ماهيت قبلي را حفظ كرد  هـاي نامـهينيـ قانون عمليات بانكي بدون ربـا

و دستورالعملياجرا بـا تعيـين عمـلدرولـي عقوداسـلامي پرداختنـد، به ها به شكل ظاهريي

و قطعي هاي علي سود به عنوان سود قطعي پروژه سود علي پرداختو،الحساب  ها بـه الحساب

و نظرپور،(دندكر ماهيت ربوي خود را حفظ،گذاران سرمايه امـا ايـن وضـعيت.)73،ص1387 كميجاني
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و زيرا اقتصاد اسلامي كـه تكيـه،تواند به صورت درازمدت ادامه داشته باشد نمي اش بـر رشـد

و مشاركت بـراي رسـي  و عمران تـ دن بـه ايـن منظـور اسـت شكوفايي مين مـاليأبايـد بـراي

و واقعي بـوده هاي كشور اسلامي، راهكارهايي ارائه نمايد كه هم داراي پايه پروژه ،هاي اساسي

 ربـوي بـودن معـاملات در شـرع مقـدس؛ چراكه منتفي باشد ها كاملاً هم شائبه ربوي بودن آن

اب.)279/بقره(شمرده شده استو رباخواري محاربه با خداوند،شدت محكوم اسلام به ين منظوره

 خود تصويب ابزارهاي مـالي جديـد4ة ماد4 قانون بازار اوراق بهادار در بندش1384در سال 

و نهـادةو سپس قانون توسع گذاشت شوراي عالي بورس اوراق بهادارةرا برعهد هـاي ابزارهـا

ب   نهاد1ة اساسي در بند دال ماد قانون44هاي كلي اصل تسهيل اجراي سياست رايمالي جديد

 امــا.1رســميت شــناخت انتــشار صــكوك بــر اســاس قراردادهــاي واقعــي بــه بــرايواســط را

 بحـث از سـود دوبـاره گذاران موجب شد تـا در قراردادهـاي مـشاركت گريزي سرمايه ريسك

كه سابق علي و قطعي به ميان آيد مي اينةالحساب ان گـذار دهند كـه سـرمايه گونه صكوك نشان

و دستبه سود علي   سود قطعـي حاصـلةاندركاران نيز در صدد محاسب الاحساب چشم دوخته

به همان محاسب،اند دادهاي مشاركت نبوده از قرار  مـال،الحـساب قناعـت نمـوده سود علـيةو

و سـود علـي ضوعمو و هزينـه مشاركت را در قبال اصل سرمايه هـا در اختيـار بـاني الحـساب

ميام. اند قرارداده پاا از اين رهگذر به دليل ريسك كه صكوك اجاره و مالكيـتيتوان فهميد ين

و قانوني سرمايه  از نظر تئـوري(بودن سود حاصلهنگذار بر عين مستاجره، ربوي مشاعي واقعي

ص، 1390موسويان،(شوندگي بالا در بازار ثانوي داراي موفقيت بوده است قدرت نقدو نيز) عملو

و پاسـخگويا.)375و 374 ما چون صـكوك اجـاره بـراي عـين معـين موجـود كـاربرد داشـت

ايـن صـكوك كـه آخـرين.قـرار گرفـت صكوك استصناع مورد توجه،هاي عمراني نبود طرح

و اعتبـار بـه 2/3/1391العمل آن در تاريخ دستور و از حيـث در شوراي پـول تـصويب رسـيد

و فرآيند انتشا  و ماهيت حقوقي آن و انتقال اوراق با قرارداد پايه و نقل صـكوكر ديگر، عرضه

و حقوقي كشور نهادلماة پا به عرص،متفاوت است  دو.ي  ايـن صـكوك بـرخلاف سـايرين بـه

و بـه در آغـاز ضروري اسـت كـهرو ايناز.شودمي تقسيمهاي متفاوت با ماهيت گروه اساسي

هـا از حيـث انتـشار،آن سـپس ماهيـت حقـوقي،چگونگي فرآيند انتشار اين دو گروه پرداخته 

و انتقال بررسي  .دگردعرضه

مي.1 نهاد واسط؛ يكي از نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران اسـت كـه«دارد بند دال مقرر

.» عقوداسلامي نسبت به تأمين مالي از طريق انتشار اوراق بهادار اقدام نمايدتواند با انجام معاملات موضوع مي
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 مفهوم صكوك استصناع.2
و معرب واژ و سفته است به معناي سند اعراب اين. چك در فارسي استةصكوك جمع صك

بـ انواع اسنادي كه از آن تعهـددر،واژه را توسعه داده  . برنـد كـار مـيهو اقـراري ايفـاد گـردد

و حسابرسي نهادهاي مالي اسلامي17ةاستاندارد شرعي شمار  صـكوك را1 سازمان حسابداري

مبـين نويـسي، اسنادي با ارزش اسمي برابر كه پس از اتمام پذيره«: گونه تعريف كرده است اين

از مالكيت در يـك يـا مجموعـهو پرداخت مبلغ اسمي مندرج در آن توسط خريدار به ناشر اي

و اموا  ل زيربنايي، همچنين داشتن نفع در يـك پـروژه يـا فعاليـت اموال، منافع حاصل از اموال

مي سرمايه گونـه تعريـف صـكوك استـصناع را ايـن،ييالعمل اجرا دستور.»باشد گذاري خاص

بي اوراق بهادار«:كند مي و انتقالي است كه دارند بانام يا ييـ آن مالـك مـشاع داراةنام قابل نقل

ميةپاي ج(»باشد قرارداد استصناع صـك يـك گفته، پيش بنابر تعاريف.)العمل دستور1ةمادبند

و يا مجموعه  كه بر مبناي يك قرارداد و سند است كه به ساخت تكميل مـال اي از قراردادهايي

و يا غيرمنقولومنق و عرضه انجامدميل به گردش درميشودمي، صادر و اعتبـار. آيـدو ارزش

به قر  و يا قراردادهاييو ماهيت حقوقي اين سند بستگي تام كه منجـر بـه صـدور آن دارد ارداد

. استدهش

 هاي انتشار صكوك استصناع شيوه.3
 هاي ساده شيوه.3.1

 خواسـته بـا پيمانكـار بـراي انجـام) مستصنع(دهنده شفارش روش،در اين. اولةشيو.3.1.1

در شود در فاصلهمي متعهد،منعقد نموده) قرارداد پايه(استصناع قرارداد و يـا هاي زماني معـين

و اجرت(آنةپايان انجام پروژه هزين  اكنـون ولي چون اعتبار مـالي لازم را هـم. را بپردازد) بها

و ممكن است پيمانكار نيازمند وجوه نقد باشد، سفارش  به جاي وجوه نقـد ندارد  اوراق،دهنده

واهب(استصناع و يا از طريق نهاد و با سررسيد معين تحويـل پيمانكـار)سططور مستقيم منتشر

مي. دهد مي دهنـده دريافـتو در سررسـيد وجـه اوراق را از سـفارشندكتواند صبر پيمانكار

،فروش رسـاندههب) صورت مستقيم يا از طريق نهاد واسطهب(نمايد يا اوراق صادره را در بازار 

ب ص 1385نظرپور،(دست آوردهوجه نقد و اعتبـار اوراق بديهي.)53، بـر يادشـده اسـت كـه ارزش

و زمان سررسيد متفاوت خواهد بود . اساس اعتبار صادركننده

سـسهؤمقـرارداد استـصناع را بـا يـك) مستصنع( باني، در اين روش. دومةشيو.3.1.2

آن،اعتباري منعقد كرده  و تحويـل آ،دهـد اعتبـاري مـي سـسهؤم اوراق استصناع را منتـشر نو

قرارداد استصناع دومي يا چندين قرارداد استصناع كـوچكتر بـا پيمانكـاران هم اعتباري سسهؤم

 
1. (AAOIFI)Accounting and auditing for Islamic Financial .  
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م. كند منعقد مي ميؤدر اين نوع قرارداد ،تواند اوراق استصناع را در بازار فروختـه سسه اعتباري

ب و وجـه اوراق را از بـانيهوجه نقد و يا تا سررسيد صبر نمايـد )دهنـده سـفارش(دست آورد

و ولي پيمانكار. وصول نمايد  وجوه مربوط بـه قـرارداد را در فواصـل،فرعي يا پيمانكاران دوم

ب ازه زماني مقرر مي سسهؤمصورت نقد و يا اگر مايل باشند اعتباري دريافت تواننـد مـي،كنند

آن، نموده جاي وجه نقد صكوك استصناع صادره را اخذهب از در سررسيد ها مبلـغ صـكوك را

ص1390موسويان،( دريافت نمايند باني ، اين باشدميمشتركسند آنچه در اين دو نوع.)404 الـي 402،

سـخنهبـ. داردحكايـت از بدهي مستصنع به صانع با سررسـيدهاي متفـاوت هر دو است كه

. سند ديون موجل مستصنع هستند،اين صكوك استصناعديگر، 

)لموضوع دستورالعم( پيچيدهةشيو.3.2
و انتشار اوراق استصناعدر شده بيني اما روش پيش در. روش پيچيده اسـت،دستورالعمل صدور

و( باني،اين شيوه و دسـتورالعمل؛ دولـت، شـركت دولتـي، شـهرداري يـا مطابق قانون برنامـه

مي سسهؤم ت) باشد اعتباري م را هاي خود يك عامـلهمين مالي پروژأبراي اي مـالي سـسهؤكـه

ت،اب نموده است انتخ  مييأبه و(رسـاند يد بانك مركزي  عامـل بـه.) دسـتورالعمل1ةمـاد بنـد

كه منحصراًأت و ناشـر ناميـدهرددا تا سررسيد اوراق استصناع اعتبار سيس يك شخص حقوقي

مي مي قـرارداد استـصناعي بـا پـيش)الـف مـوردنظرةناشر براي اجـراي پـروژ.دكن شود، اقدام

) خريـداران اوراق صـكوك استـصناع( يندهآگذاران عنوان كارگزار سرمايه پيمانكار موردنظر به 

تا منعقد مي را ايننمايد و تحويل ناشر نمايد پروژه قرارداد اجاره پيش)ب. در مدت معين اجرا

ميكه بعداًرابه شرط تمليك كالايي  و يا احداث گذاران با باني شود، به نيابت از سرمايه ساخته

كه اجارهكن منعقد مي  آند و سررسيد پرداخت و بها ت ها طبق توافق طرفين يد بانـك مركـزيأيبا

مي  به موجب اين قرارداد اجـاره بـه شـرط تمليـك) دستورالعمل12ةماد3بند( شود تعيين ،و

به باني منتقل مي ك مـاد(گردد مالكيت پروژه در پايان مدت قرارداد )ج.) دسـتورالعمل1ةبنـد

نظ پيش مي ارت با باني قرارداد به عنوان ناظر پـروژه تعيـين شود منعقد و،كه به موجب آن باني

ميةدر طول دور و كيفيت ساخت پروژه نظارت ). العملردستو8ةماد(نمايد اوراق، بر پيشرفت

به موجب آن شود زماني منعقد مي قرارداد ضمانت پيش)د  تـضمين پرداخـتة ضامن وظيف،كه

و مبلغ اجاره ت بها و از ناشـر بـه دارنـدگان ناسب شرايط، به  بهاي خريد دارايي از باني به ناشـر

اعتبـاري تحـت نظـارت سـساتؤم بايد از ميـان صرفاًضامنو شته باشددابرعهده صكوك را

ت شركت،ها بانك مركزي، بيمه  و نهادهاي عمـومي هاي سرمايه مين سرمايه، شركتأهاي گذاري

و غير ت دولتي انتخاب شود توجه به ايـن نكتـه ضـروري اسـت كـه. يد بانك مركزي برسدأيبه

مي،تواند ضامن باشد باني نمي،العملرموجب دستو به 6ةمـاد(تواند ضامن هم باشـد ولي عامل
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و تبصر  از سـوي قراردادهـا است كه هدف از انعقاد اين پيش گفتني.1)آن3و1ةدستورالعمل

و كمي صكوك استصن كه بر اساس آن ناشر، امكان بررسي كيفي ها مجوز انتشار صـادر اع است

يكي. خواهد شد  از اهداف اين پيش قراردادها فرار از ريسكي است كـه ممكـن ديگر همچنين

است پس از اخذ مجوز از بانك مركزي طرفين قراردادها از انعقـاد قـرارداد اصـلي خـودداري 

و خزائي،(نمايند  پس.)12صنظرپور آن نسخه يادشده،اي انعقاد قراردادهاز ناشر به انضمام اي از ها

رار ديگ و مجـوز انتـشار صـكوك اسـتناع به اعتبار باني، به بانك مركزي ارسال مدارك مربوط

مي   مجوز انتشار اوراق استـصناع را صـادر، مداركةبانك مركزي پس از ملاحظ. نمايد دريافت

بهو ناشر به صدور كنديم اين صـكوك تحويـل عامـل.نمايدمياقدام موردنظرةانداز صكوك

و عامل آن  مي شده و وجوه حاصل از فروش) دستورالعمل5ةماد(كند ها را بر خريداران عرضه

و عرضوي،صكوك را تحويل ناشر داده در صكوك استصناع را صـرفاًةوجوه ناشي از انتشار

وا. نمايـد به بانك مركزي معرفي كـرده اسـت، واريـز مـي حسابي كه قبلاً گـذاري صـكوك بـا

خو استصناع، سرمايه  ميدگذاران منابع به ناشر مصالحه به عنوان كارگزار آنان، بـه شان را كنند تا

ةپـروژ(سـاخت دارايـي بـراي مصرف وجوه حاصـل از واگـذاري صـكوك استـصناع صـرفاً 

به شرط تمليك آن به باني اقدام نمايد) موردنظر  مـشاركتة اوليـةاما بـرخلاف قاعـد.و اجاره

م589ةماد( كه يكي از شركا،)ق باشـد، موضوع عقد استـصناع مـيي مالك صكوك استصناع

رايتواند تقسيم دارا نمي و12ةماد1بند(تقاضا كندي  زيـرا،)بنـدن همـاةتبـصر دسـتورالعمل

مي586ةمطابق ماد كه تعيين مدت را مانع رجوع م  عقد استصناع براي ساخت موضوع،داندق

اس آن مدت به بانك مركـزي ارائـه ناشر.تدار پس از انجام اين امور، گزارشي از عملكرد خود

و بانك مركزي اجازه امكان تصرف در حسابكن مي دهـد تـا مطـابق را به ناشـر مـي يادشدهد

به پيمانكار پرداخت شـود   در دسـتةعامـل نيـز تكليـف دارد كـه پـروژ. شرايط پيشرفت كار

و احداث را مطابق پيـشرفت از آن نـزد شـركت ساخت و يـا كنـسرسيومي هـاي بيمـه ايرانـي

و خارجي بيمه نمايد شركت كه در اين روند، سرمايه. هاي داخلي گذاران، مستصنع بديهي است

و پيمانكار يا پيمانكاران، صانع اين قرارداد  به عنوان مـستاجرو،دنباشميقرارداد استصناع باني

به موجب قرارداد اجا  درنتيجـه بـا. مالك خواهد شـد ره به شرط تمليك بعداً مال آتي است كه

مي هر سرمايه،پيشرفت پروژه  به نسبت اوراق خريداري در مصنوع شريك ج( گـردد گذار بنـد

به نسبت پيشرفت پروژه، خريدار صكوك،اساس براين.) دستورالعمل1ةماد  خريدار مال مشاع

. خواهد بود

ب مادة1گفتني است، تبصرة.1 ه قانون برنامه مغاير است، زيرا بند يادشده تضمين را برعهدة باني قـرارداد83 اين ماده با بند

.است
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از صكوك اجا.4  ره تمايز صكوك استصناع
 شـخص حقيقـي يـا)الـف:بـه دو طريـق جريـان يابـد ممكـن اسـت فرآينـد صـكوك اجـاره

به شيئ)باني(حقوقي تواندمي،ينهمبراي. ولي توان مالي خريد آن را ندارد، خاص داردي نياز

ت  و يا شخص واسط كه خود ميأاز يك نهاد مالي كه مال مـوردنظر سيس كند درخواست نمايد

به،را خريداري  و نهـاد واسـط نيـز بـرايو به شرط تمليك منتقل نمايد به صورت اجاره  باني

به انتشار صكوك اجاره نمودهأت و كنـدميگذاران منتقل ها را به سرمايهآن،مين منابع مالي اقدام

و دريافت وجه از طرف ايشان مـال موضـوع، نمايندگي اخذ نمـوده،ضمن سند انتقال صكوك

و به  به شرط تمليك به باني انتقال اجاره را خريداري در ايـن فـرض. دهـد مـي صورت اجاره

مي  كه به نماينـدگي از طـرف؛ندشو دارندگان صكوك اجاره، مالك مشاعي مال خريداري  مالي

ب به شرط تمليك به باني واگذار شده استهايشان به منابع مالي)ب. صورت اجاره كه نياز باني

ت،نقد دارد  به شأ اقدام به مدت قرارداد اجاره خواهد بود، سيس يك كه عمر آن  خصيت حقوقي

مي را سپس كالايي. نمايد مي به اين شخص حقوقي تمليك كنـد بـا كه قابليت اجاره دادن دارد

ب  كه بهاي آن را به سرمايههاين شرط و و سـپس صورت صكوك منتشر گـذاران واگـذار نمايـد

ب همان كالا  بهرا به شرط تمليك كه همان ناشـر خواهـد.دكنه باني منتقل صورت اجاره واسط

مي  به انتشار صكوك اجاره گـذاران مالـك مـشاعي سرمايه،با واگذاري صكوك.نمايد بود،اقدام

 كـه كـالاي گيـردمي نمايندگي،ضمن واگذاري صكوك ناشر. شوند مال موضوع عقد اجاره مي 

ب به بانيهموضوع عقد اجاره را  ايـن اوراق عمومـاً. واگذار نمايد صورت اجاره به شرط تمليك

هـا در سررسـيد از طريـق اين كـوپن. بهاي مال مشاع دارند حكايت از اجاره،داراي كوپن بوده

به وجه نقد شده ناشر آن،تبديل ميبه دارندگان همچنين در پايان مدت اجـاره. گردد ها تحويل

و از كـسر هزينـه بهـاي اصـل مـال پـس، سـهم مـشاعيةبا دريافت اصل صكوك از دارند  هـا

در هـا هزينـه البتـه. شـودمي انجامحساب تسويه، صكوك شدهة ناشر تحويل دارندةالزحم حق

به دارنـد، اوليه برآورد شدهةمحاسب و شـود مـي پرداخـته در زمان تسويه مبلغ اسمي صكوك

مي عمر و نحوةبا مقايس. پذيرد نهاد واسط پايان دوگـ مالكيـت سـرمايهة فرآيند انتشار ذاران در

مي  شود كه نهاد صكوك اجاره بـه صـكوك استـصناع نـوع دوم نزديـك نوع صكوك، مشخص

در، اين دو نهاد در كـالاي موضـوع قـرارداد پايـه اسـتةولي تفاوت عمد. است  و آن اينكـه

و؛ كالا بايد موجود باشد،صكوك اجاره كه در صكوك استصناع كالا موجود نيست يـا درحالي

ن  و بايد ساخته حداقل كالا و ريسك. شودكامل يا اقص است و بـازار از نظر مشروعيت پذيري

 نوع اول تفـاوتِ ولي صكوك اجاره با صكوك استصناع،توان هردو را يكسان دانست ثانويه مي 

.و صكوك اجاره سند مالكيت مشاع اسـت،زيرا سند صكوك نوع اول سند طلب؛ماهوي دارد
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و وجود نظر به كمتر از مبلـغ اسـمياياز نظر مشروعيت و) تنزيـل(ت مختلف در انتقال طلب

و بازار ثانويه ريسك .توانند با يكديگر متفاوت باشندميهم پذيري

 در صكوك استصناعشده قراردادهاي استفاده.5
سـه قـرارداد اسـت كـه لازم اسـت ايـن شـامل صـكوك استـصناع، دستورالعمل12ةماد برابر

ب .شوندر بررسي صورت مختصهقراردادها

)استصناع(قرارداد پايه.5.1
در. طلب ساختن اسـتاي صنع به معنةعربي از باب استفعال واز ريشاي واژهاستصناع فقيهـان

كه استصناع عبارت است از توافق با صاحبان صنايع مبني بـر تعريف اين عقد گفته  سـاخت اند

و در  و تخت صق1429هاشـمي شـاهرودي،(ها اين انندمو چيز معين براي متقاضي مانند لباس ،36(.

آن«:اند را اين گونه تعريف نموده يادشدهمقررات عقد استصناع قراردادي است كه بـه موجـب

و تحويل كالا يا اجراي طرح بـا) سازنده(يكي از طرفين  به توليد در مقابل مبلغي معين، متعهد

و تحويل آن در دوره زمان  ) دهنـده سـفارش(ي معـين بـه طـرف ديگـر مشخصات مورد تقاضا

ب(»گردد مي از البته.1)العمل دستور1ةمادبند  اگـر در عقـد استـصناع،انـد فقيهان گفتـه برخي

و كار هردو از  از اين نظر اگر به اصل عين در قرارداد توجه شود، قـرارداد،سازنده باشد جنس

و كار انجام منعقده مي و اگر به عمل توانـد شده توجه گردد، قرارداد منعقده مـي تواند بيع باشد

صق1429هاشمي شاهرودي،(اجاره باشد  كـه اسـتادان حقـوق مـدني است شايد به همين دليل.)36،

كه ملاحظه شد تعريفي از عقد استصناع ارائه ننمـوده  و فقـط در مـلاك تـشخيص ايران تاآنجا

وةها انتقال نتيجر اين پيماناند كه هدف اصلي در بيشت عقد بيع از اجاره اعلام داشته  كار اسـت

مي دليلهمينهب اي سـفارش سـاخت شناسد، زيـرا اگـر شخـصي بـه كارخانـه عرف آن را بيع

و كس در بيع بودن عقد ترديد نمي هواپيما دهد، هيچ  آن بيع عهدي است كه مبيع در آينـده كند

مي  به شـرا.)18و17ص،1381،كاتوزيان(شود تهيه نظـر يط حـاكم بـر عقـد استـصناع بـه اما باتوجه

 
گونـه سيدعباس موسويان به نقل از مجلة فقه اسلامي آن را اين(هاي ديگري مطرح شده است؛ براي نمونه همچنين تعريف.1

و تحويـل«تعريف كرده است   استصناع قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين قرارداد در مقابل مبلغي معين، سـاخت

و محمـدنقي نظرپـور در تعريـف) 385ص،1390(» گيـرد عهـده مـي به طرف ديگر به چيز مشخصي را در زمان معين نسبت

يياستصناع يا قرارداد سفارش ساخت، قراردادي بين دو شخص حقيقي يا حقوقي مبني بـر توليـد كـالا«:استصناع گفته است

و قيمت آن نيز در زمان يا زمان شده به صورت نقد يـا اقـساطقهاي تواف خاص يا احداث طرح ويژه است كه در آينده ساخته

ص1384(» شود پرداخت مي ،84(.
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و داراي احكـامي مـستقل اسـت مي كه استصناع عقدي مستقل در اسـت اگرچـه ممكـن. رسد

به عقود شباهتها زمينهبعضي از  ب،داشته باشدديگر هايي آ ولي اين ن معنـا نيـست كـه عقـده

.هاستآن استصناع قسمي از

و سرمايهميان صلح.5.2  گذاران ناشر
كه مطـابق بنـد از12ةمـاد1دومين قرارداد از قراردادهايي  دسـتورالعمل اوراق استـصناع پـس

مي انتشار و سـرمايه ميـا شود، قراردادي است كـه صكوك منعقد ،شـده گـذاران منعقـدن ناشـر

به سرمايه مي صكوك العمل براي اينكه بـا ايـراد عـين كنندگان دستور تدوين. شود گذاران منتقل

من كه سرمايه بيع در اينجا روبرو نشوند، اعلام كرده بودن گـذاران در قبـال دريافـت صـكوك اند

به ناشر مصالحه مي  به عنوان كـارگزار آنـان، بـه مـصرف وجـوه استصناع، منابع خود را كنند تا

و اجار براي حاصل از واگذاري صكوك استصناع صرفاً  به باني اقدام نمايدةساخت دارايي ، آن

به موجب مي،آنةتبصرو همچنـين. كند مالك صكوك تقاضاي تقسيم دارايي را از خود سلب

مي در و عرض،دارد جايي ديگر مقرر در صكوك استصناع را صـرفاًة ناشر وجوه ناشي از انتشار

مي حسابي كه قبلاً بـسته برداشت از اين حساب. كند به بانك مركزي معرفي كرده است، واريز

ا  مي پرسشي.)دستورالعمل7ةماد(ستبه مجوز بانك مركزي شود اين است كه ايـنكه مطرح

مي  به غير تمليك به موجب آن مالي و منتقل چگونه عقدي است كه مي شود كنـد اليه نيابت پيدا

بكه وجوه را از جانب انتقال  ،قـرارداد7ة مـاد3بنـد اينكهتر از اين عجيب. كار گيردهدهندگان

ناشـر«دارد مـي زيـرا مقـرر،گذاران را قرارداد وكالت ناميده اسـتهواگذاري صكوك به سرماي

به سرمايه(ضمن انعقاد قرارداد وكالت  ، مكلـف بـه انعقـاد قـرارداد)گـذاران واگذاري صكوك

به شرط تمليك با باني خواهد بود العمل از نظـر حقـوقي بـسيار در اينكه اين دستور.»...اجاره

ب،است ريختههم به و بـا. گذارد اقي نمي جاي شكي به هـدف انتـشار ايـن صـكوك اما با توجه

و مسامحه مي  كه چون دارنـدگان صـكوك بـه عنـوان صـاحبان مـشاعي كمي دقت توان گفت

كه توان اينمي،دنشو موضوع عقد استصناع شناسايي مي  قرارداد واگـذاريبه گونه استدلال كرد

ا صكوك كه مطابق دستور  و شـود يك شرط عمده گنجانده مـي،ستالعمل در قالب عقد صلح

كه به موجب آن ناشر،آن مي دريافت1ةنمايند يك شرط نتيجه است گـردد تـا كنندگان صكوك

12ة مــاد2بنــد(قــرارداد استــصناع منعقــد كنــد) پيمانكــار(معــادل وجــوه دريــافتي بــا صــانع

اب.)العملردستو ناا و كه قرارداد صلح يك قرارداد معوض است مي ين توضيح گـردد شر متعهد

 موردنظر بـه نفـع دارنـدگان صـكوكةمعادل وجوه دريافتي را از طريق عقد استصناع در پروژ 

علت اينكه در اينجا از واژة نماينده نه وكيل، استفاده شده، به دو دليل است؛ نخست اينكه موضوع آن بيش از يك وكالت.1

و يك نيابت قراردادي صرف نيست صرف است؛ دوم، اين نيابت مي .تواند نوعي نيابت قانوني باشد
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درنتيجه دارندگان صكوك به نسبت وجوه پرداختي كه مبلـغ آن در اوراق. گذاري نمايد سرمايه

همچنـين. گردنـد گذاري موضوع عقد استـصناع شـريك مـي منعكس است، در سرمايه يادشده

مي،موجب همان شرط به عقـد ضـوعموة صـكوك از پـروژةيابد كـه سـهام دارنـد ناشر نيابت

و اجار  به باني انتقال دهد به شرط تمليك وهاستصناع را از طريق قرارداد اجاره بهـا را دريافـت

 براي مثال وزارت نيرو قصد؛)العملردستو12ة ماد1 بندةتبصر(گذاران تحويل نمايدبه سرمايه 

بـراي انجـام. براي احداث آن سد در اختيار نداردرا لازمة ولي بودج،يك سد را دارد احداث

ت را اعتباري ؤسسةميك،ة خود خواست ميأيبا كـه مؤسـسه ايـن. نمايد يد بانك مركزي انتخاب

مي  ت عامل ناميده ميأشود، اقدام به مي سيس شخص حقوقي ديگري كه ناشر ناميده و شـود كند

ميبه اين ناشر اع و براي دار لام د كه وزارت نيرو نيازمند احداث سد با مشخصات خاص است

كه ديگران مي ب اين امر حاضر است سدي را بـهسازند، به شرط تمليـك دسـتهصورت اجاره

 شرايط آن را بـه بانـك مركـزي، استصناع را با صانع تنظيم نمودهةقرارداد اولي ناشر پيش. آورد

و طبق را شده اوراق استصناع بينيب مجوز، مطابق وجوه پيشو پس از كس كندمياعلام صادر

مي) دارندگان اوراق استصناع(گذارانبه سرمايه، عرضه نموده شده شرايط موافقت  . نمايد منتقل

آن العمل نام اين قرارداد واگذاري را عقد صلح گذاشته كنندگان دستور تنظيم انـد كـه در ضـمن

ب يادشدههاي نيابت ميهرا از از سـوي قرارداد استـصناع،درنتيجه. آورد دست ناشـر بـه نيابـت

مي سرمايه مي گذاران با صانع منعقد كه پروژه پيشرفت و هر مقدار كند، مالكيـت صـاحبان شود

ب  همچنـين در قـرارداد. شـود عقد استصناع مستقر مـي ضوعموصورت مشاعي بر مالهصكوك

كه سرمايه صلح نيز شرط مي   بندةتبصر(حق تقاضاي تقسيم اين مال مشترك را ندارد گذار شود

.)العملردستو12ةماد1

 اجاره به شرط تمليك قرارداد.5.3
كه براي تكميل صكوك استصناع از نـوع دوم  دسـتورالعمل12ة مـاد3بنـد برابـر قرارداد سوم

به نيابـت منعقد مي به شرط تمليك است كه ناشر گـذاران، مـال از سـرمايه شود، قرارداد اجاره

ب ضوع مو مبلـغ. نمايـد صورت اجـاره بـه شـرط تمليـك واگـذار مـيهعقد استصناع را به باني

و سررسيد پرداخت اجاره اجاره ت برابربها بها و با ميأيتوافق طرفين . شود يد بانك مركزي تعيين

بـ در اين قرارداد بايستي بخشي از اجاره از صـورت پـيشهبها و پرداخـت قبـل تكميـل پـروژه

مي اين سررسيدهاي پيش.دشوپس از آن پرداخت مانده باقي به صـورت ماهانـه، پرداخت تواند

يكشش ماهه، سه در،)العملر دستو14ةماد(ساله باشد ماهه يا حداكثر آخـرين هرحـال بـا ولـي

به ناشر پرداخت   ايـن امـا.) دسـتورالعمل15ةمـاد( گرددقسط بايد مبلغي معادل اصل سرمايه

كه آيا منظور تنظـيم،مطلب بسيار مبهم است العمـل ايـن كننـدگان دسـتور زيرا مشخص نيست
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كه اجاره بهـا اقـساط ثمـن هـم معامله است؟ يا به همراه اجاره ضوعموبها قسمتي از ثمن است

مي  و يا اينكه آخرين اجاره پرداخت به شود؟ مي همةهمراه بها ب ثمن پرداخت نظـرهگردد؟ ولي

مي مي كه موضوع ب رسد توانـد بهـا نمـي اجـاره ولي مطمئناً. صراحت ذكر شودهتواند در قرارداد

مي،قسمتي از ثمن باشد  ب اما در گونههتواند كه ثمن مال را هم و مـوجربراي محاسبه شود  گيرد

در خـصوص(به مستاجر تمليك كنـديمكلف شود در پايان مدت اجاره عين مستاجره را مجان

و آن اينكه آيا مـال معـدوم،نوع قرارداد اجاره صحت اين   خـصوصاً( مسائلي مطرح شده است

مي) مال قيمي  قابليـت آن را دارد كـه،شود اجاره داد؟ آيا مال آينده كه سـاخته خواهـد شـد را

و مطالب قابل بحث ديگري كه در اجاره مطرح اسـت، در اينجـا نيـز قرارگيرداجاره ضوعمو ؟

به عنوان نمايند.يابدميقابليت طرح مكلـف) صاحبان صـكوك(گذاران سرمايهة همچنين ناشر

ب ضوعمواست كالاي  ،صورت قطعي بـه بـاني تمليـك نمـودههعقد استصناع را در پايان مدت

و با سرمايه .)العملر دسـتو12ةمـاد3بنـد(حساب نمايـد گذاران تسويه اوراق استصناع را اخذ

مـالي صـاحب ؤسـسةم بانـك يـا،المللـي از طـرف ناشـر بينة در صورت عرض، است گفتني

و فعال در بازارهاي بين  ت شده،المللي انتخاب صلاحيت و مـي يد بانك مركزيأيبه  امـور رسـد

به عنوان كارگزار ناشر انجام مي به خارج از كشور را ز مـاد(دهد مربوط .) دسـتورالعمل1ةبنـد

يكي از انواع ايـن نـوع قـرارداد يادشدهيك ذكر اين است كه اجاره به شرط تمل شايان موضوع

كه صحت آن اب.1همراه نيست ترديدبااست ين توضيح كه شرط معلق تمليك در اين فـرضا

و صحت شرط فعل معلق  ص1390والائي،( نيستهمراه ترديدبايك شرط فعل است ،68(.

 ماهيت حقوقي صكوك استصناع.6
بهتر پيش كه صكوك استصناع ميهب روش دو گفته شد و نـوع دوم؛آيد وجود  نوع اول يا سـاده

و انتقـال هـستند. يا پيچيده و آن اينكه اين صكوك اسناد قابل نقل . اما يك وجه مشترك دارند

كه دستورالعمل در تعريف آن بي«ها چنين گفته است و انتقالي اوراق بهادار بانام يا نام قابل نقل

كه دارند  ج(»باشـدي پايه قرارداد استـصناع مـيي مشاع دارا آن اوراق مالكةهستند 1مـادة بنـد

و غيرمستقيم گفتـه،)دستورالعمل  شـد اما بر اساس آنچه در خصوص قرارداد استصناع مستقيم

ر براي شناخت انواع اجاره به شرط تمليك.1 وة دانشكدة، مجل)1387(وفادار، علي اجاره به شرط تمليك،ة مقال.ك.،  حقوق

ص ، مبـاني فقهـي اقتـصاد)زاده نبـي( پورمنـد محمـدو كرمي، محمد مهدي؛372 الي 351علوم سياسي دانشگاه تهران، بهار،

چ ص7اسلامي، ،؛ 228 سمت و مقايـس،)1384(پروين اكبريه هـايادن بـا قراردآة ماهيت حقوقي اجاره بـه شـرط تمليـك

و اردبيلةاعتباري مشابه در مقالات حقوقي مجموع  عباسيان، رضـاو علي پناه، اسلامي؛ چهارم كانون وكلاي آذربايجان شرقي

وة دانشكدة حقوق مجلة ماهيت حقوقي اجاره به شرط تمليك، فصلنام،)1388( ص، پاييز،علوم سياسي دانشگاه تهران حقوق

نامـه تـسهيلات اعطـاييينيـوآ) بهـره( نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون رباينيآ65 الي57و نيز به مواد؛ به بعد 25

. 1362 قانون عمليات بانكي مصوب12ةبانكي در خصوص اجاره به شرط تمليك موضوع ماد
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موضـوع عقـد بـوده كـه پـروژهة سند تعهد پرداخت هزينـ، اوراق استصناع،)قرارداد نوع اول(

 سـند،)مستـصنع( از جايگاه بـدهكار،ديگر سخنبه. است شده استصناع در سررسيدهاي توافق 

و از جايگاه طلبكار در،بر اين اساس. سند طلب است،)صانع(دين  ماهيـت صـكوك استـصناع

. شودميدو فرض بررسي

و.6.1 )بر اساس نوع اول(دين سند طلب
اب ب ضوعمو بهاي مال،ين مفهوم كه مستصنعه ودصورت اوراق متحهعقد استصناع را با الشكل

و و با سررسيدهاي متفاوت بانام بي ارزش يكنواخت و يـا از طريـقهب(نام يا صـورت مـستقيم

مي) ناشر و تحويل صانع مي منتشر و متعهد آن دهد هـا را در قبـال شود در سررسيد معين وجه

بـ درحقيقت اين صكوك مانند سفته. اوراق بپردازد  و يـا تـاجر كه يك بدهكار راي هايي هستند

ط،امور تجاري خود صادر نموده  ميل تحويل كه ممكن است در وجه شخص خـاص بكار دهد

نـام منتـشر همچنين چنانچه اين صـكوك بـي.)183و 182ص،1386،اسكيني(و يا وجه حامل باشد 

آنمي،)اغلب اين چنين است(شوند جز توان ، اسناد در وجه حامل قانون تجارت دانستءها را

آن نوشـته«يف سند در وجه حامل گفته شده اسـت كـه زيرا در تعر اي اسـت كـه بـه موجـب

مي  به دارندةشود در وعد امضاكننده متعهد كه باشـد( سندة معين، مبلغ معيني را پرداخـت) هر

و هم اشخاص دولتـيرا سند در وجه حامل.)198ص،1386،اسكيني(»كند  هم اشخاص خصوصي

 اسـتفاده كننـد تواننـد مـي بهـره ببرنـد، اي خصوصي اشخاصه گذاري خواهند از سرمايهكه مي

، 1363جعفـري لنگـرودي،( حق ديني هـستندةگونه اسناد دارند دارندگان اين، به عبارت ديگر.)همانجا(

و اعتبـار سـند بـستگي تـام بـه. كه مستصنع من عليه الحـق آن اسـت)221ص درنتيجـه ارزش

و تضمين  ا وضعيت مديون اموال همة اگرچه؛داي اين دين سپرده شده است هايي دارد كه براي

. عام دين او هستندةمديون وثيق

)بر اساس نوع دوم(سند مالكيت مشاع.6.2
كه دارند و اجراي طـرح پـروژه) گذار سرمايه(آنة اين صكوك حكايت از آن دارد در ساخت

در،موردنظر باني مشاركت نموده  ة دارنـد،به سخن ديگر.ستا آن گرديده داراي سهم مشاعي

به مال عقد استصناع كه پايه صدور آن را تـشكيل ضوعمواين صكوك داراي حق عيني نسبت

مي دهد مي آن،درنتيجه. باشد، و اعتبار كـه بـاني سـپرده اسـت، هـايي تـضمينبر افزون ارزش

به ارزش مال  و ميزان پيشرفت طرح دارد ضوعموبستگي مالكيـتي حق عينـةدارند. استصناع

شكه كامل  ص1351،كاتوزيان( استيءترين حق بر به مايملك خود هرگونـهمي،)107، تواند نسبت

.و حق فروش آن يكي از اين حقوق استداشته باشدتصرفي 
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 صكوك استصناع) انتشار( ماهيت حقوقي صدور.7
و دين(اگر صكوك استصناع از نوع اول مد) سند طلب ني يا تجاري باشد، در خصوص ماهيت

چكآن) انتشار(صدور و كـه ايـن اينبـستگي دارد بـه يادشـده ماهيـت، بايد گفت مانند سفته

چه   قـانون5ةبـا توجـه بـه مـاد. شده اسـتچه شخصي صادر از سويوي كارصكوك براي

مي از سويتجارت، صكوك استصناعي كه  مگراينكـه؛گردد، سندي تجـاري اسـت تاجر صادر

كه غيـر تـاجر. خلاف آن ثابت گردد . د، سـندي مـدني اسـت كنـيصـادر م ـآن را ولي سندي

كه كلي 3ةمـاد4بنـد(دشـون مـي شمردههاي تجاري، تجاري معاملات شركتةهمچنين ازآنجا

كه،)قانون تجارت و از هـاي تجـاري اعـم شـركت از سوي انتشار صكوك استصناعي دولتـي

مي  و سند خصوصي منتشر س شود، عملي تجاري چـون ايـن. آيـدميبه شمارند تجاري آن نيز

آنمي انجامهاي دولتي شركت از سوي كار و مقررات حاكم بر ها، مقررات شركت سهامي شود

مي  در عام است، و انتـشار صـكوك استـصناع، عملـي هـا بيشتر زمينهتوان گفت  عمـل صـدور

و مي صكوك استصناع سندي تجاري تجاري از. شود شمرده  نـوع دوم اگر صـكوك استـصناع

و يا مدني بودن قرارداد) سند مشاركت( به تجاري و يا مدني بودن آن بستگي تام باشد، تجاري

شـود كـه مطـابق منعقـد مـي اشخاص از سوي هنگامو چون قرارداد پايه نيز در اين،پايه دارد 

مي مقررات شركت  مي هاي سهامي اداره و گردند، صدور اين اسناد نيز توان معتقد بود كه انتشار

و درنتيجه صكوك استصناع نوع دوم اسناد تجاري  ميعملي تجاري است . شود شمرده

 صكوك استصناعة ماهيت حقوقي عرض.8
درةدر خصوص ماهيت حقوقي عرض  صكوك استصناع نيز بايـد قائـل بـه تفـصيل شـد، زيـرا

ن(مستصنع از سوي گفته شد كه اين صكوك آن خصوص نوع اول شـركت« مستصنعةماينديا

مي)»واسط و در اختيار صانع قرار اب. گيرد صادر ين مفهوم كـه صـكوك استـصناع نـوع اول،ه

آن) سند طلب( پرداخت دين موجلةوسيل و پرداخـت وجـه  از سـوي هـا در سررسـيد هستند

كننـدگان صكوك نـوع دوم بايـد گفـت عرضـهةاما در خصوص عرض. شود مستصنع تعهد مي

ش  و، استصناع اعـلام نمـوده ضوعموةركت خريداران را در پروژ پيشنهاد  خريـداران بـا خريـد

به نسبت سهم خريداري شـريك مـي بـه ديگـر. شـوند دريافت سهام در مال موضوع استصناع

با، پرداخت دين خود را تهيهة ناشر صكوك استصناع نوع اول، با انتشار صكوك وسيل،سخن و

رة صكوك وسيلةعرض و دريافـتا تـسليم طلبكـار مـي پرداخت دين  ايـن نـوعةكننـد نمايـد؛

و اجراي پروژهةهزين( سند طلب خود،صكوك مي) احداث ولي ناشر در استـصناع.دكن را اخذ

 ضـوعموبا ايـن سـند سـهم مـشاعي از مـالو،گذاران را تهيه سند مشاركت سرمايه،نوع دوم 

به سرمايه مي استصناع را گـذار بـا پرداخـت وجـه سـرمايه،ن ديگـربه سـخ.نمايد گذار واگذار
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مورا سند مالكيـت خـود،مندرج در صكوك استصناع مالك سهم مشاعي شده  ضـوع بـر مـال

به. كند استصناع دريافت مي ة كـه عرض ـشـود نوع اول توجهةاين نكته در خصوص عرض بايد

مي. شود صكوك عام نيست، بلكه فقط به طلبكار داده مي به ولي طلبكار  ناشر نيابت دهـد تواند

.به صانع بپردازدرا وجه نقد،كه صكوك را فروخته

آن.9 و ماهيت حقوقي و انتقال صكوك استصناع  قابليت نقل
و انتقال صكوك استصناع و ماهيت نقل تـوان گفـتمي،دارندگان از سوي در خصوص قابليت

و انتقال اين اوراق مطابق دستور  كه قابليت نقل بهالعم كه درست است صراحت پذيرفته شـدهل

به نوع صـكوك استـصناع مـي نخست اينكه ولي،است و انتقال با توجه توانـد ماهيت اين نقل

و انتقال كه در دسـتو دوم،. متفاوت باشد  و تعريـف صـكوك استـصناعر اين قابليت نقل العمل

مي  به همان نوع صكوك منـدرج در دسـتو آمده است، و العمل اختـصاص داشـته باشـدرتواند

به صكوك نوع اول ندا و.ردارتباطي  پس براي صكوك نوع اول حكم صـريحي وجـود نـدارد

به عمومات مراجعه شود .لازم است در اين خصوص

 هـاي ديـدگاه) صـكوكةدارنـد(صـانع از سـوي امكان فروش صكوك نـوع اول زمينةدر

مي اصل انتقال خصوصدر.تواند مطرح باشد مختلفي مي گ پذيري طلب فت چون طلب از توان

و اصل در انتقال،حقوق مالي است  پذيري آن است؛ خواه موضوع آن پول باشد يا مـال ديگـر،

ازو ايـن اصـل انتقـال، حقوقيةخواه منبع آن قرارداد باشد يا واقع  پـذيري طلـب در بـسياري

مي؛)253و 252ص،1386كاتوزيان،(ها راهگشاست اختلاف همـراه يـد ترد بـا توانـد پس اين قابليت

در. نباشد مي خصوصاما و انتقال توان گفت كه چون در قانون مدني قـرارداد ماهيت اين نقل

 ماهيت قرارداد انتقال طلب تابع عقدي، بنابراين،بيني نشده است اي براي انتقال طلب پيش ويژه

كه سبب انتقال مي و اگـر لذا اگر انتقال در مقابل پول باشد، قرارداد بيع خواه. شود است د بود؛

و تسامح و اگـروانتقال بر مبناي تسالم  يا بدون عوض باشد، قرارداد صلح يا هبه خواهد بـود؛

و آثار توافق  قـرارداد،يك از عقود معين منطبق نباشد با هيچ شده قرارداد انتقال از حيث موضوع

ص 1386كاتوزيـان،( قانون مدني اسـت10ةتابع ماد ب.)252و 251، يـع طلـب يعنـي توافـق امـا آيـا

 مـديونةمبنـي بـر انتقـال طلـب دايـن كـه بـر ذمـ) خريدار(و شخص ثالث) صانع(فروشنده 

و يا به همان ميزان طلب صحيح) خريدار(به شخص ثالث،است) مستصنع( در قبال وجه كمتر

و  مي است يا خير؟ ح گونـاگوني مطـر هاي ديدگاهتواند دين باشد يا خير؟ آيا از نظر فقهي مبيع

كه خلاصه آن بيـع ديـن حـال)ب. باطل اسـت بيع دين مطلقاً) الف:ها چنين است شده است

به غير او باطـل اسـت)ج. صحيح، ولي موجل باطل است  و بيـع)د. بيع دين به مديون صحيح

به ثمن نسيه باطل است  و به ثمن حال صحيح  ولـي خريـدار، بيع ديـن صـحيح اسـت)ه. دين
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 بيع دين صحيح اسـت)و.تواند به ميزان ثمن پرداختي از مديون مطالبه كندميچنين ديني فقط

 در حقوق ايران گفته شده اسـت.)205و204ص،1390موسويان،(شودو خريدار مالك تمام دين مي

به ديگران، باوجود ماد«كه در صحت ، هـيچ اشـكالي بـه ذهـن1 قانون مدني350ةانتقال طلب

 بحث بيع دين موجل به حال در تنزيل اسناد تجـارية ولي عمد،)42ص،1381،كاتوزيان(»رسد نمي

آن،مطرح شده است؛ به ديگر سخن به كمتر از مبلغ ها صـحيح آيا فروش اسناد تجاري موجل

و حـرام مـي)ره(است يا خير؟ امام خميني   مگـر اينكـه بـه شـخص؛دانـد چنين بيعي را ربوي

ها ولي تنزيل اسناد تجاري از طرف بانك.)449و 448ص،1384ني، به نقل از كيـا(مديون فروخته شود

آ و مقـررات اجراةنامينيدر حال حاضر بر مبناي و اوراق تجـاري آنيـ موقت تنزيـل اسـناد ي

و26/8/61 مورخةكه در جلس پذير است امكان به تـصويب رسـيد و اعتبار درپـي شوراي پول

و قانون اساسي شـناختهوگرديد در شوراي نگهبان نيز مطرح آن  با اكثريت آرا مخالف با شرع

ص 1390به نقل از موسويان،( نشد كه اين اسناد داراي قـرارداد پايـ.)206، و درنتيجـهة ازآنجا  صـحيح

ب اسناد واقعي هستند، فروش آن به كمتر از مبلغ اسمي و قـانونيهها صورت حال اشكال شرعي

. نخواهد داشت

به اينكه صك وك نوع دوم سند مشاع اموال موضوع عقد استصناع است، در قابليـت با توجه

و انتقال آنها هيچ جاي شك وشبهه  مي. وجود ندارداي نقل كه ماهيت نقـل همچنين توان گفت

ميو انتقال آن  كه موجب انتقال مالكيت مال مشاع به نوع عقدي دارد پس اگـر. شود ها بستگي

ص  و و عقد ناقل مالكيت بيع، معاوضه و يا وصـيت باشـد، ماهيـت يا حتي شرط ضمن لح عقد

.حقوقي انتقال صكوك استصناع نوع دوم همان ماهيت را خواهد داشت

به هبه صـكوك يـاد،اول؛صكوك استصناع نوع دوم مطرح است بارةاما مسائلي در  مربوط

كه در خصوص آن دو اشكال مهم مطرح است  موجـود هـوب مال مو نخست اينكه:شده است

كه بعداًن و قرار است  پس قبض آن چگونه ممكن است؟ شايد بتوان به ايـن، ساخته شود يست

كه چون در قبض فوريت شرط نيـست ايراد اين  پـس هـر،)28ش،1384كاتوزيـان،(گونه پاسخ داد

كه مال ساخته شود  موضوع صكوك استصناع مال مشاع،ديگر اينكه. شودتواند قبضمي،زمان

و قبض بدون ي قبض مفهوم،اين ايراد گفت به توان در پاسخمي. اذن شركا ممكن نيست است

و منظور قبض مادي نيست او همين. عرفي است و كه مال موهوب در اختيار متهب قرار گيـرد

در. براي صحت قبض كافي است، بكندهر تصرفيلمااين بتواند در عرف نيز قـبض سـند را

.)انجاهم( داند حكم قبض مال موضوع آن مي

به مبيع ممكن است:350ةماد.1 و همچنين ممكن اسـت متساوييطور كلي از شيئ مفروز باشد يا مشاع يا مقدار معين الاجزا

.الذمه باشد كلي في
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كه،دوم در بـر مطالـب مطـرح افزون بحث وقف مال موضوع صكوك استصناع است شـده

آن،خصوص هبه  آنمي واردها اين ايراد نيز بر كه چون وقف مال موضوع عقد استـصناع شود

و انتقال  انـدازد، پـس وقـف آن امكـانمي) كه از خصوصيات صكوك است(را از قابليت نقل

مينظر اگرچههب. ندارد زيـرا. توانـد صـحيح باشـد وقف مال مشاع صحيح است، ولي اين ايراد

به اينكه مال،اگرچه وقف مال مشاع صحيح است  عقـد استـصناع ضوعمو ولي حداقل با توجه

و متعلق حـق غيرواقـع قـرار گرفتـههب به شرط تمليك به باني واگذار شده است صورت اجاره

به وحدت ملاك ماد؛است .نون مدني بايد آن را غيرنافذ دانستقا65ة با توجه

ان،سوم كه موضوع عقد استصناع و انتقال صكوكي  ممكن است دو ايراد در خصوص نقل

:مطرح گردد هستند،اموال غيرمنقول

،1381 كاتوزيان،(شده عقدي تشريفاتي است انتقال املاك ثبت،نظر برخي برابر نخست اينكه،

مو)174ص و انتقال ندانيمحتي اگر لزوم ثبت را  حـداقل ثبـت،ستلزم تشريفاتي اين نوع از نقل

ميةها را براي جنب آن مي(دانيم اثباتي انتقال لازم پـس در هـر ). تـر باشـد تواند صحيح اين نظر

و  و انتقال اين نوع از صكوك از طريق دفاتر اسناد رسمي ثبت در دفتـر صورت لازم است نقل

و  ب املاك صورت گيرد و انتقال تعـارض دارد اين لزوم و تسريع نقل در.ا هدف اصلي تسهيل

و انتقال،توان استدلال كرد كه اولاً پاسخ مي و ثبـتةجنبـه دليلب لزوم ثبت نقل  اثبـاتي اسـت

و انتقـال آن نشدن كه موضوع آن مال غيرمنقول است، نقل و انتقال صكوكي اثـر هـا را بـي نقل

ف خصوصاً؛نخواهد كرد  ، موضوع عقد استصناع مال غيرمنقول ذاتـي نيـست،رض اينكه در اين

گذار به دولت اجازه داده اسـت كـه باتوجه به اينكه قانون دوم،. بلكه مال غيرمنقول تبعي است

ب  به انتشار صكوك استصناع اقدام لازم را و ايـن صـكوك را مطـابقهنسبت ر ديگ ـعمـل آورد،

و انتقال مي مي صكوك قابل نقل ا داند، كه اگر هـم اعتقـاد بـه تـشريفاتي توان بر ين عقيده بود

و مقررات صكوك استصناع آن را تخصيص زده است .بودن بيع املاك هم داشته باشيم، قوانين

و لازم اسـت ديگر اينكه،  خارجيان حق داشتن اموال غيرمنقول را تحـت شـرايطي دارنـد

 چنانچه مطابق بنـد، است اين پرسش حال.1مقررات مربوط به استملاك بيگانگان رعايت شود

، لازم قرار گيرنـد المللي بينةعرض ضوعموز دستورالعمل ارزي صكوك استصناع، اين صكوك

مي.؟ كه اين مقررات رعايت شوند است توان گفت كـه فـروش صـكوك در پاسخ اين پرسش،

ب استصناع موضوع دستور  كه اولاً گونههالعمل ان بيگانگـي موجـب اسـتيلا اي طراحي شده است

به موجب مقررات،نخواهد شد  ناشر بـه نيابـت قـانوني از طـرف دارنـدگان ايـن،شدهياد زيرا

به.1  اسـتملاك اتبـاع بيگانـه در در خصوص1342/7/13نامه قانوني مورخي تصويبينامه اجراينآيبراي شناخت شرايط آن

.ايران مراجعه شود
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و به انعقاد قرارداد اجاره به شرط تمليك با بـاني  انتقـال مالكيـت بـه سـرانجام صكوك مكلف

ايةاجاز گذار قانون خود دوم،. شخص ايراني است و انتقال و نقل  صكوك به خارجيانن انتشار

د  نيازمنـد،المللي صـكوك استـصناع مربـوط بـه امـوال غيرمنقـول بينة پس عرض؛ استدهارا

.تشريفات استملاك بيگانگان نخواهد بود

 نتيجه. 10
كه نوعي عقـد،يكي از انواع اوراق بهادار،صكوك استصناع�  بر مبناي عقد استصناع

و شرعي است منتشر . داردنقل وانتقال قابليتو شودميصحيح

:حقوقي صكوك استصناع دو نوع استماهيت�

و يـا بـا نخست، كه ممكن است بر اساس قرارداد مـستقيم بـا بـاني  سند طلب موجل

و ديگري، واسط منتشر شود عقـد استـصناع ضـوعموسند مالكيت مـشاع در مـال،

و يا اجراي پـروژه خـاص براي شده مال سفارش( كـه موضـوع) ساخت يا تكميل

و ارزي در سيـستم بــانكيي انتـشا اي ـالعمل اجرردسـتو  ر صـكوك استـصناع ريـال

و اعتبار است2/3/91مصوب ، سـه قـرارداد استـصناع شـامل خودو، شوراي پول

و اجاره به شرط تمليك است . صلح

و� و ماهيت انتشار و حقوقي سند قابل معامله است صكوك استصناع از نظر شرعي

م و عقد به نوع آن و انتقال اين صكوك بستگي . وجب انتقال داردعرضه

آن� به دليل ريسك بسياركم تواند مكمـلمي،خصوص از نوع دومبهها اين صكوك

 با اين تفـاوت كـه صـكوك؛باشد صكوك اجاره ويژهبهصكوكر ديگخوبي براي 

به مال سفارش و صكوك استصناع ميشده اجاره به اعيان موجود . گيرد تعلق

به پيچيدگي فرآيند انتشار و مغـايرت) العملرموضـوع دسـتو(صكوك نـوع دوم با توجه

بكه)6ة ماد1ة تبصرمانند( از آن با قانونيهاي بند  قانون برنامه است،83ةماد مخالف بند

:شود پيشنهاد مي

. حذف شود6ة ماد1ةتبصر•

و اگـر نيـاز بـه عامـل باشـد•  در قالـب نماينـدگي،عامل با ناشر شخص واحد باشـد

.صورت گيرد

بهصلح مل در خصوص قرارداد ستورالعد• بنـابراين. ريختـه اسـتهمبه لحاظ حقوقي

مي  ب پيشنهاد ا شود كه ناشـر بـه نماينـدگي از طـرف بـاني«:ين شرح اصلاح شوده

 نماينــدگي از بــا گـرفتن عقـد ضـمن،گـذار صـلح نمــوده صـكوك را بـه ســرمايه 

.»انجام دهدالعمل اقدامات لازم را مطابق دستور گذار سرمايه
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خذĤمنابع وم
چك(حقوق تجارت.)1386(اسكيني، ربيعا.1 و .انتشارات سمت:، تهرانبرات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل
ت.)1389( مريم،ابراهيمي.2 آن مين مالي پروژهأنقش صكوك در و مقررات حاكم بر و تأملي بر قوانين هـشهاي پـژوةمجلـ.ها

ص،17شمارة حقوقي،  و تابستان، . 407 الي 367بهار
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